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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 تعریف ذکر، ذکر در قرآن و احادیث

در ذکر  متضادّکاربردهای به  توانمی ،اینکه مفهوم ذکر را در ادبیّات قرآنی پیدا کنیمبرای 

یکی  ؛ی مقابل دو واژه قرار گرفته است کریم، در نقطهی ذکر در قرآن واژهمراجعه کرد. قرآن 

. در برخی از توجّه نداشتنتوجّهی و  نسیان به معنای فراموشی و دیگری غفلت به معنی بی

نسیان وقتی  .1« وَ اذكُْرْ ربََّكَ اِذا نَسيتَ »نسیان و ذکر در تقابل با هم قرار گرفته است.  ،آیات

و هر چه هم است فراموش کرده  یکلّآن را بهدانسته؛ ولی الآن است که انسان مطلبی را می

گویند او دچار نسیان شد و این  میدر این صورت،  د.اییدیگر به یادش ن ،و فکر کندتقلاّ 

الآن هم  ؛داند ست که انسان چیزی را میاین معنامسأله را به فراموشی سپرد؛ امّا غفلت به 

مشغول موضوع دیگری است؛ لذا  ذهنشآید؛ امّا الآن  یادش میبه  ،اگر یك لحظه فکر کند

آن مطلب در ذهنش حاضر نیست؛ غفلت به معنی حضور ذهن نداشتن است. کسی که 

اگر یك لحظه روی آن مسأله فکر  ،نیستمتمرکز  ای به مسألهاش  غفلت دارد؛ یعنی توجّه

ن موضوع در ذهنش آآید؛ ولی الآن ذهنش مشغول موضوع دیگری است و  کند یادش می

 ندارد. حضور
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این به  شود. ذکر روشن می وقت معنای ذکرآن ،بدانیم ی مقابل ذکر اگر این دو را نقطه

همان  بلکه در ،فراموش نکرده باشد یکلّطور بهله را مسأیك نه تنها انسان معناست که 

ذهن داشته  له حضوره باشد و نسبت به آن مسأو دلش متوجّ ذهن له درلحظه هم به آن مسأ

تواند  می حضوراین ه به اینکه با توجّ .باشد ذهنش حاضر همین الآن آن موضوع در ؛باشد

 تواند قوی و ضعیف باشد. هر میهم  توان فهمید که ذکر طبیعتاً می ،پُررنگ و کمرنگ باشد

باشد،  حاضر ذهن فرد در تر افمفهوم شفّآن  و ه بیشترتوجّآن  و تر حضور پُررنگآن  چه

ت کمتری شدّ ازذکر  ،تر باشد کمرنگتوجه و حضور ذهن چه  تر است و هرذکر قوی

 درست که انسان این معناخدا به  ذکر بر این اساس، است. یضعیف ست و ذکرا برخوردار

ی به یعنی نه تنها انسان خدا را به کلّ ذهن و دل داشته باشد؛ یاد خدای متعال را در ،لحظه

 باشد. ذهن و دل او حاضر همان لحظه هم یاد خدا در بلکه در فراموشی نسپرده باشد؛

ی طاعات و عبادات ما ارزش  جوهری است که به همه و یاد خدای متعال گوهر و ذکر

کنند.  م مییاد خدا را مجسّ و قالبی هستند که ذکر ،طاعات و عباداتی  بخشد. همه می

ت انسان به دیگری محبّ یعنی اگر یاد خدا بودن است؛  ی لاقی زاییدههای اخی فضیلت همه

 ؛کند کسی می حقّ خدمت و احسانی در اگر ؛ورزد رابطه با دیگران عدالت می در اگر ؛کندمی

ی به یاد خدا بودن  رفتاری زاییدهحسن و  خلقی حُسن هر ،دهد عفو و گذشتی نشان می اگر

ی به فراموشی سپردن  آلودگی و زشتی و پلیدی هم نتیجه کما اینکه هر ؛درزندگی است

 آن موقع دست به حرام دراز ،کند ست. وقتی که انسان خدا را فراموش میدر زندگی ا خدا

شود. پس سرمنشأ قی و رفتاری میهای اخلاها و آلودگیزشتی دچار ؛ظلم می کند ؛کند می

فراموشی  ،هاها و آلودگیی زشتی یاد خداست و سرمنشأ همه ،هاها و خوبیی زیبایی همه

تا وقتی که  ،اتاق روشن است که در هاییلامپهمین ، برای مثال خدای متعال است.

هم خودشان روشن هستند  ؛ندستروشن ه ،ستا ارتباطشان با آن مبدأ و منشأ انرژی برقرار
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هم  ،مبدأ و کانون انرژی قطع شود نها باآارتباط  ا اگرامّ کنند؛ محیط اطراف را روشن می و هم

قلب انسان به  رود.تاریکی فرو می شوند و هم فضای اطرافشان در ها خاموش میخود لامپ

 هم خودِ ،رارستمبدأ هستی برق تا وقتی ارتباط قلب انسان با. است های این لامپ منزله

کند و می شود و از چراغ قلب عبور ساطع می ،ستا دل هم نوری که در انی است وقلب نور

رُُ اَللُ »فرمود:  ؛که قرآن زداست همان مثال زیبایی این رسد. به حباب روان انسان می  نُ

رُهِِ كَمِشْكاةٍ فيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ  که مثال زد )مصباح( را  چراغی 4«زجُاجَةٍ   فيالسَّماواتِ وَ الَْْرْضِ مَثَلُ نُ

قرار )مشکات( چراغدانی  اتاقك و و آن را در آن قرار دارد روی (زجُاجَةٍ )ای  شیشه حبابیك 

ذکر  و روشن به نور ، همان چراغِستا قلبی که ارتباطش با مبدأ هستی برقرار .نداهداد

. کندروشن میرا هم  شرافاطای شیشهحباب آن،  ، نورچراغ که روشن شداین  خداست.

ا هم با روحیّات روان انسان رنور ذکر و یاد خدا یعنی  ای روان انسان است؛ حباب شیشهاین 

ای هم  این حباب شیشه از این نور .کند خلقیّات زیبا و پسندیده روشن می لطیف معنوی و

 مشکات پیکر کند. میروشن را مشکات یعنی  ،چراغدان ی آن اتاقك و کند و دیوارهمی عبور

عبادت و طاعت  ،اعمال صالح ،رفتارهای زیبا انسان را به نور پیکر یعنی آن نور انسان است؛

 کند. حضرت حق روشن می

خدا  به یاد کرد و ی قلبی با خدا برقرار وقتی قلب به مبدأ هستی وصل شد و انسان رابطه

محیطی  به هر ،ستا ارچه نورپوجودی که یك شود.می پارچه نوریك شی وجود بود، همه

 نور جمعی که وارد شود، با خود انسان نورانی به هر برد. شود با خود نورانیّت میهم که وارد 

فراموش که خدا را افرادی یعنی  ؛جمع ظلمانی وارد شودیك به  ی اگرحتّ ؛برد هدیه می

ها و  ها، حسدها، بغض ها، حرص ها، کینه در دنیاطلبی ؛خدا هستنداز غفلت  اند و در کرده
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وارد  فرد اهل ذکریك وقتی  ،اندهمت عظیمی فرو رفتظل در خورند؛ می ها غوطه طلبی زیاده

آن فرد زمانی که  برد؛ یعنی لااقل در جمع هدیه میآن را به  با خودش نور ،شودنها میآجمع 

ها  توزی ها، کینه طلبی ها، زیاده ها، حرص  تاریکی خبری از ،در جمعشانحضور دارد،  بین آنها

 آمد و دوزخ را خاموش کرد. یك وجود بهشتی است؛ . اوها نیست ها، حسدها و بخل و عداوت

حتمی است که  یك امر این امر 5«ربَِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا  اِلَّْ وارِدُها كانَ عَلى    مِنْكُمْ   اِنْ » :کریم فرمود قرآن

 اینکه وارد دوزخ خواهید شد. نیست مگر شما داده که هیچ یك از ل قطعی قرارخدای متعا

حضرت فرمودند:  وارد دوزخ خواهید شد.بیت هم شما اهلکه  سؤال کرد امام شخصی از

دوزخ  ازما وقتی  منتهی؛ کردیم دوزخ عبور هم وارد دوزخ شدیم و از ما 4«ةٌ دَ خامِ  یَ زْناها و هِ جُ »

دوزخ  ،کند می عبورکه هم دوزخ  یك انسان الهی از خنك شد. خاموش وکردیم، دوزخ  عبور

 بالای دوزخ عبور وقتی مؤمن روی پل صراط ازکه دیث داریم احدر اشود.  خاموش می

انسان اهل  را خاموش کرد.م گوید زودتر رد شو که نور تو نار میو زند  دوزخ ناله می ،کند می

، کند می عبور انوقتی ازجمع دوزخی ،وجودش نورانیستذکر، انسانی که به یاد خداست و 

 ی وجودش یادآور انسانی که به یاد خداست و همه کند؛ یعنی آنها را هم خاموش می دوزخِ

 شود، کینه و عداوت وارد می ،آز ،های اهل غفلت و اهل حرصانسان جمع خداست وقتی در

نها را آ، چنان دل او هستند کناردرای که  لااقل چند دقیقه رود؛ یادشان میاز ت دنیا محبّ

 رود. نها میآذهن  ها ازحسرت ها و هغصّ ، آزها،ها حرص کند که تمام جلب خدا و یاد خدا می

کنند. ممکن  جان خود احساس می آرامش بهشتی را در ای خنکای بهشت و ویا چند دقیقهگ

ها فروزان شود و به یاد آن  دوباره آن آتش ،جمع آنها بیرون رفت است وقتی این فرد از
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دوزخ عبورکرد، این  میان بهشتی ازاین شخص  ا لااقل زمانی کهامّ ؛ها بیفتند حرص و کینه

 ؛اینگونه است ،ستا ور شد. انسانی که اهل ذکر دوزخ را خاموش کرد و بعد دوباره شعلهاین 

با  ،شود جمعی هم که وارد می لذا به هر ؛ستا پارچه نوریك وجود یك ؛برد می با خودش نور

 .برد هدیه می خودش نور

 مبدأ هستی قطع شود و انسان خدا را در ارتباط قلب با اگر ،کما اینکه خدای ناکرده

روان  آن،  در پی ،شود، قلب که تاریك شد می قلب تاریك و ظلمانی ،گیش فراموش کنددزن

به و نکوهیده روحیّات پلید، خلقیّات زشت  د؛شو نی حباب آن چراغ هم تاریك مییع ،انسان

او  یعنی پیکر شود؛ هم تاریك می اتاقك و مشکات ،حباب تاریك شد آید. وقتی سراغش می

 پارچه ظلمانییك وجود یك شود؛میفعل حرام و اعمال ناشایست  ،ظلم ظهور هم محلّ

خودش تاریکی به با  ،وارد جمعی شود چنین شخصی اگر ،وقت خدای ناکرده. آنگردد می

چه بسا او را هم  ،اهل غفلت نیستشخصی بنشیند که  کناردر  یعنی اگر برد؛ ارمغان می

 .تاریکی و ظلمت خود کند اسیر

 در محفل خود راه نده همچو منی را

 

 که افسرده دل افسرده کند انجمنی را 

 

روحیّدات زشدت   ان هدا، همد   ها، همان بغض و عدداوت  نشیند و همان حرص و کینه می  یعنی

آنها کم  کند و کم دیگران را هم داغ می کند و گویا آتش وجود او می را ابراز ی خود دنیاطلبانه

بده  شخص یعنی آتش وجود این  افتند؛ و ... میدنیا ، جمع کردن حرص ،دنیاطلبی به فکرهم 

  آنها هم سرایت کرد و آنها را هم داغ کرد.
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ست که قدرآن  ا سبببه همین  !بزرگی است چه گوهرو یاد خدای متعال  ذکرکه  پس دیدیم

نَُ نَّزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنّ   اِنَّا نَحْنُ »نامید. فرمود:  کریم، خودِ قرآن را ذکر ُُ لَحّافِوُ  خودِ پیغمبدر  3؛«ا لَّ

نَُ :»فرمود نامید؛ را ذکر لُُ نٌُ   اِنَُُّ   وَ يَّقُ َُ اِلْ   ؛لَمَجْنُ  ست.ا الله هم ذکراسم رسول 6« ذِكّْرٌ لِلْاّالَمينَ  وَ ما هُ

رٌ   اِنَّما انَّْتَ »چیست؟ فرمود:  مأموریّت پیغمبر تنها مأموریّت تو یادآوری کردن و بده یداد    1«مُّذكَِّ

یداد   شود؛ ذکر و همین یك کلمه خلاصه می ی فلاح و کمال انسان در پس همه آوردن است.

 خدای متعال.

خوب آن ا یادآوری امّ ؛اند شنیدهروایت را غالب عزیزان - :فرمودندروایتی  در صادقامام

رٌُ   كَلََمُكُّمْ » :ستا چون کلام اهل بیت نور ؛است  ،گیدرد  تمداس مدی   با نور که انسان بار هر 1«نُّ

 اینکده یدك حددّ و    فرمودند: هیچ چیدزی نیسدت مگدر    مام صادقا -شود می تر نورانی

جبدات  ؛ خدای متعال واود. سپس حضرت توضیح دادندش سرانجامی دارد که به آنجا ختم می

بده آن  آن واجدب را  انسدان  اگدر  که طوریبه ؛برای هریك حدّی تعیین کرد ،را که مقرّر کرد

از کده   نمداز مثلاً،  :فرمودند ؛شود. سپس مثال زدند اش برداشته می عهده از ،میزان عمل کند

هفده رکعدت نمداز بخواندد. هفدده      روز شبانه درانسان باید  .دّ معیّنی داردحاست،  اتواجب

 واجدب  نمداز اش نیست و خدا  واجبی برعهده نماز دیگر ،خواند روزی را که شبانه رکعت نماز

 .یا ماه رمضدان را بدرای روزه مقدرّر کدرد     .ندارد روز انتظار طول شبانه انسان در ی را ازدیگر
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برای ی واجب ندارد.  روزه او انتظار زمان دیگری را خدا از، روزه بگیردماه را آن یكکه کسی 

یداد   و ذکدر  ،تنها چیزی که برایش حدّ معیّن نکرد :مقرّر کرد. سپس فرمود واجبی حدّی هر

 عَّزَّ وَ جَّلَّ لَّمْ يَّّرْضَ فَّاِنَّ اللَ » ؛قانع نشدبه هیچ حدّی  ،خدای متعال است. خدای متعال برای ذکر

 ُُ ُُ   يُجْاَلْ   باِلْقَلِيلِ وَ لَمْ  مِنْ ُِ   لَ به کم راضی نشد  و یاد خود خدای متعال در رابطه با ذکر 9«حَدٌّ يَّنْتَهّی اِليَّْ

ی شدریفه را   قرار نداد. سپس حضرت ایدن آیده   ،منتهی شود آنو هیچ حدّی برای اینکه به 

اُ اذكُْرُوا اللَ يا ايَُّّهَا »تلاوت کردند:  هُُ  الَّذينَ آمَنُ خددا را   ،ای مدؤمنین  70«بُكْرَةً وَ اَصيلًَ   ذِكْراً كَثيراً وَ سَبِّحُ

ُُ   يُجْاَّلْ   لَّمْ »تسبیح بگویید. سپس فرمود: خدا را  ،فراوان یاد کنید و صبحگاهان و شامگاهان   لَّ

 ُِ فرمدود:   .تعیدین نفرمدود   ،هیچ حدّی که به آن حدّ منتهی شود خدا برای ذکر «حَّدٌّ يَّنْتَهّی اِليَّْ

 هیچ حدّ انتهایی ندارد. ،زیادقید این  خدا را زیاد یاد کنید. «اذُكُرُالل ذِكراً كثيراً »

 ست وا ی ذکر آیاتی که درباره یکی از .کریم درمورد یاد خدای متعال آیات فراوانی دارد قرآن

نَّفْسِّكَ ََضَّرُّعاً وَ   یوَ اذكُّْرْ ربََّّكَ فّ»ی شریفه است کده فرمدود:    آن هست این آیه نکات لطیفی در

چه درحال تضرّع و چه درحال خدوف و   ،رون خودت یاد کنددل و  را در تپروردگار 77«خيفَّةً 

خددا را در   «نَّفْسِّكَ   یوَ اذكُْرْ ربََّّكَ فّ» باطنی است؛ درونی و ذکر ذکر ،قلبی خیفه. این همان ذکر

 .ذکر جلدی اسدت   دربرابرگویند که  میخفیّ ذکر  ،ذکرنوع عرفا به این  .خودت یاد کن درون

یکدی درحدال    ؛دو حالدت  در  «ََضَّرُّعاً وَ خيفَّةً » درون خودت چگونه یاد کن؟ فرمود خدا را در

خضدوع و  آمیدز  با حالت التماس. تضرّع یعنی کوچکی کردن و خیفهدرحال و دیگری  تضرّع

انسدان دسدت    هشدن کردن. این حالدت چده وقدت بد     ترطلب نزدیك وع نشان دادن وخش

                                                 

  .792 ص ،2 ج صافی،تفسیر کاشانی،فیض و 732 ص ،1 ج الشّیعه،وسائل عاملی،حرّ و 291 ص ،4 ج کافی، کلینی، .9
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آن  ،بیند جمال را که میان آن سان ،کند ی میالهی به قلب انسان تجلّدهد؟ وقتیکه جمال می

وقتدی طالدب    شدود.  ، طالب وصال میبرد. وقتی دلش برای آن جمال رفت را می اودل جمال 

 تضدرّع  ،بده ایدن حالدت    .کندد  کوچکی و التماس مدی  ،دهندببرای اینکه راهش  ،وصال شد

درون در درحال خدوف هدم خددا را     ؛و حالت خوف «وَ خيفَّةً »حالت دوم هم فرمود گویند.  می

را  ، انسدان کند ی میعظمت و شکوه الهی تجلّ الهی،ن. یعنی چه؟ وقتی که جلالخودت یاد ک

فاصدله   ؛کندد  انسدان ادب مدی   گیرد کده  نسان را میهیبتی ا عظمت، گیرد. دربرابر خوف می

نَّفْسِّكَ   یذكُْرْ ربََّكَ فوَ ا»پس فرمود:  گویند. می خیفه، به این حالت دارد. نگه می حریمو  گیرد می

چه و شوی  یات جمالی حضرت حق که طالب نزدیکترشدن میدرهنگام تجلّچه  «ََضَرُّعاً وَ خيفَّةً 

ورزی،  داری و ادب مدی  حریم نگه مدی در اثر خوف، هنگام تجلیّات جلالی حضرت حق که در 

ُْ ِ   الْجَهّْرِ مِّنَ   وَ دُونَ » درون خودت یاد کن. سپس فرمدود:  خدا را در ،دو حال هر در باِلْغُّدُوِّ وَ   الْقَّ

در صدبحگاهان و   ،و خدا را بدون اینکه با صدای خیلی بلندد و فریداد ندام ببدری     74«الْْصّا ِ 

قرار ذکر خفیّ  برابر دراست که  همان ذکر لسانی و جلی یاد کن. این ذکربا زبانت  شامگاهان

   ذکر قلبی. برابر دراست لسانی  ذکرهمان  دارد؛

دو  اینجدا از بدون اینکه فریاد بزنی یاد کدن.  صبحگاهان و شامگاهان  در با زبان پس خدا را

لسدانی بدا صددای مدؤدب و آرام      ل این است کده ادب ذکدر  ی اوّ توان فهمید؛ نکتهنکته می

ادب بینم بعضاً این  می ،شود شکیل میت های ذکر که حلقه بعضی جاها من در .ذکرگفتن است

فریداد  بده  کند  با صداهای خیلی بلند شروع می ،شود کنند، همین که داغ می را مراعات نمی

ُْ ِ   الْجَهّْرِ مِّنَ   وَ دُونَ » ؛زدن و ذکرگفتن  .ی متدین، آرام و مدؤدب خددا را صددا بدزن     با صدا «الْقَّ

مسدیر   یدا در  رفتندد می برای جنگ د،بودن ها با اصحابدر یکی از جنگپیغمبراکرم
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. ای بلند نام خدا را بردن که مثلاً الله اکبراصحاب حضرت شروع کردند با صد که گشتند برمی

 ،زنید می ؟ کسی را که صدازنید چرا داد می :فرمودند و دادند رپیغمبراکرم به اصحابشان تذکّ

نه گوشش سنگین است کده   ؛انیدست که با فریاد زدن بخواهید صدایتان را به او برسا نه دور

قریدب و نزدیدك    به شماهم او  کنید که او صدای شما را بشنود،بخواهید با بلند گفتن کاری 

ُْ ِ   الْجَهّْرِ مِّنَ   وَ دُونَ »است و هم سمیع و شنواست، پس دلیلی برای فریاد زدن وجود ندارد.   «الْقَّ

باِلْغُّدُوِّ وَ » د کدن خددا را یدا   ،هانصدبحگاهان و شدامگا   با زبان و سدخن در  ،بدون فریاد زدن

هدای  زمدان  اسدت.  یهای خاصلسانی مقیّد به زمان توان فهمید که ذکر اینجا می از .«الْْصّا ِ 

وقت هیچ 75«وَ لْ ََكُّنْ مِّنَ الْغّافِلينَ »لسانی بگوید. سپس فرمود:  باید ذکر معیّنی است که انسان

لسدانی اسدت کده     باشد، ذکدر  باید همیشگی وت یعنی چه؟ یعنی ذکر قلبی؛ غافلان نباش از

   همیشه به یاد خدای متعال باشد.باید ولی دلت  ؛هاستبعضی وقت

 مورددو  رعظیمی است. قرآن کریم ب های بسیار فراموش کردن خدای متعال منشأ خسارت

اُ اللَ »ای کرده است. یکی فرمود:  ها تأکید ویژه این خسارت از اینها خدا را  72«فَّنَسِيَّهُمْ   نَسُ

آنها  خدا هم از ؛خدا هم آنها را به فراموشی سپرد. اینها خدا را یاد نکردند ؛فراموش کردند

بینید چه خسارت بزرگی است و این  را فراموش کند می انسان یاد نکرد. وقتی محبوب ازلی

ُ »دومی را هم فرمود:  و غفلت و فراموشی خداست. ،و یاد ی ترك ذکر نتیجه اُ كَالَّذينَ وَ لْ ََكُ نُ

اُ اللَ  فُسَهُمْ  فاَنَْساهُمْ   نَسُ این  اثر درو که خدا را فراموش کردند  نباشید مثل کسانی 73«انَّْ

؛ یعنی حقیقت خودشان را گم کردند آنها را به خودفراموشی مبتلا کرد؛خدا  ،فراموشی
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های  خسارت خودبیگانگی شدند. اینها خویشتنی و از بی را گم کردند، دچار خویشتن خویش

 آورد. بزرگیست که فراموش کردن خدا درپی می

 یاد او کن یاد او کن یاد او  گر نخواهی خود فراموشت شود

. اسدت  شدده  ی ذکر لهمسأ برتأکیدات زیادی در روایات معصومین، ست که اسبب به همین 

ُِ   کُنْ » :ندفرمود امیرالمؤمنین خدا را به یداد   ،هرحالی که هستی در 76«ا ٍ حّ  كُّلِ    اكِّراً عَلّى  ذ  لِلَّّ

؛ غدذا  زندی  حدرف مدی   روی؛ ای؛ راه مدی هایستاد ای؛هخوابید کنی؛کاری می داشته باش. هر

 یاد خدا را درکنی، هر کاری که می ؛خوانی درس می خوانی؛ کنی؛ کتاب می می کار خوری؛ می

هرحالی که هستی به یاد خددای متعدال بداش،     در «ا ٍ حّ  كُلِ    اكِراً عَلى  ذ  لِلَُِّ   کُنْ »دل داشته باش. 

 خدا را فراموش نکن.

دهدم   خواهید خبر می «مْ الِكُ عْمّاَ  بِخَيّْرِ   خْبِّركُُمْ اُ  لْ اَ »به اصحاب فرمودند:  پیغمبراکرم باریك

 ترین عمدل در  بهترین و برجستهبگویم  «وَ اَذكاها عِندَ مَلّيكِكُمْ »اعمال شما چیست؟  که بهترینِ

ی  بدالا بدردن مرتبده    عملی که در بگویم «دَرجَِّاَِكُمْ  یفَّاَها فوَ اَرْ » چیست؟ پیشگاه پروردگارتان

ين»چیست؟  ستا ردیگری مؤثّ کار هر شما بیش از رْهَمِ وَ خَيْرٍ لَكُمْ مِنَ الدِّ  بگویم عملی که «ارِ وَ الّدِّ

 مِنْ  لَكُمْ  خَيْرٍ  وَ »چیست؟  ستترو سیم عالم بالا ی زر همه ی ثروت عالم، از همه ازحتّی ارزشش 

ا نْ اَ  ُْ لْقَ نَُّهُمْ  عَدُوَّكُمْ  ََّ نَُكُمْ  وَ  فَّتَّقْتُّلُّ این ارزشمندترسدت کده شدما در میددان جهداد       ی ازحتّ «يَّقْتُّلُّ

شدید و در پایدان   دشدمنان خددا را بک   ،شوید و با دشمنان خدا بجنگید الله حاضرسبیل فی

چه عملی اسدت   .ب کردندست. اصحاب تعجّا از این هم ارزشش بالاتر خودتان شهید شوید؟

اُ بلَّى  قّ» !؟ستا راه خدا هم ارزشش بالاتر شهادت در ی ازکه حتّ عدر  کردندد    «رَسَُُّ  اللِ  يّا   الُ
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 عَّزَّ وَ جَّلَّ  قَّاَ  ذِكّْرُ اللِ »حضدرت فرمودندد:    ارزش دارد. قدربفرمایید آن چه عملی است که این

 ست.ا و گرانبهاتر ی آنها ارزشمندتر همه این از فراوان به یاد خدا بودن. 71«يراً كَثِ 

وَ   الْفّارِّينَ   عَّنِ   اَِّلِ افِلينَ كَالْمُقی الْغّ عَّزَّ وَ جَّلَّ فِّذَاكِّرُ اللِ »فرمودند:  درحدیث دیگری پیغمبراکرم

ُُ الْجَنَّّةُ  بده  دارد که  حضور یك نفر ،خدا غافلند ای که از هعدّبین  وقتی در 71«الْمُقاَِلُ عَنِ الْفارِّينَ لَ

کسدی   ند.اهشکری که همه پا به فرار گذاشتل ماند در می ی پیشتاز رزمنده مثل ،یاد خداست

قدر بین غافلان این در آن اوست. فرد ذاکر بهشت از ،ی حق باشد جبهه ی پیشتاز که رزمنده

ءٍ  شَّيْ   عَلى     يَّتَحَسَّرُونَ الْجَنَّةِ لْ  اِنَّ اَهْلَ »فرمودند:  غمبراکرمدرحدیث دیگری پی .ارزشمند است

نْي چیدز کده از دنیدا از    بهشتیان بر هدیچ  19«مَّرَّتْ مِّنْ يَيّْرِ ذِكّْرِ اللِ اعَةٍ سّ ا كَتَحَسُّرهِِمْ عَلّى  فاَََّهُمْ مِنَ الدُّ

دنیا طدی   یاد خدا درهایی که بدون  خورند که برای لحظه حسرت نمی قدردستشان رفته آن

 آشدکار  روشن و آنروزدر  ،های به یاد خدا بودن چون ارزش لحظه ؛خورند، حسرت میکردند

مدن همنشدین او    ،را یاد کندد کسی که م 40«یذكََرَنّ  مَنْ   انَاَ جَليسُ »خدای متعال فرمود:  .شودمی

همنشینی خدای متعال نائل کسی بخواهد به مقام  نشینم. اگر آیم با او می خواهم بود. من می

 یاد خدای متعال است. و راهش ذکر ،شود

 

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ
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